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چكيده
    با سقوط دولت ساسانيان و آغازعصر اسلامي، بخش بسياري  از عناصر تزئيني معماري ايران در دوران 
پيش از اسلام در معماري دوران اسلامي به خدمت گرفته و تکوين يافته است. در اين پژوهش با انجام مقايسه 
اي تطبيقي ميان تزئينات وابسته به معماري بناهاي ايران پيش از اسلام و عناصر تزئيني ايران در دوران اسلامي 
تا پايان دوره صفوي، به تبيين مفهوم تداوم عناصر تزئيني معماري ايران باستان در معماري عصر اسلامي ايران 
پرداخته شده است. ارايه چشم اندازي از تحولات عناصر تزئيني معماري ايران باستان تا پايان دوره صفوي از 
اهداف اين پژوهش بوده  است. روش انجام اين پژوهش توصيفي- تحليلي است و از آن جا که شيوه «مطالعه 
تطبيقي» به عنوان روشي پايه اي در اغلب مطالعات وابسته به عوامل تاريخي مورد استفاده قرار مي گيرد، در 
پژوهش پيش رو نيز بخش عمده  تحليل ها با استفاده از اين شيوه صورت گرفته  است. تزئين کاران ايراني در 
سده هاي مياني اسلامي بر تداوم بهره گيري از عناصر تزئيني معماري ايران باستان تاکيد و اصرار بيش تري 
داشته اند. اين تاکيد در معماري دوره اسلامي اغلب در سازه هايي با ماهيت مذهبي و در قالب تزئين نمود يافته 

است.                                                       
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بررسي تداوم  عناصرتزئـيني 
معماري ايران باستان در معماري 
دوران اسلامي ايران تا پايان دوره 

مقدمهصفوي
اگر براي معماري کالبد و روحي قائل باشيم، بي گمان در 
معماري ايراني، تزئينات همانند روحي خواهد بود که کالبد 
سازه ها را به تمامي در بر گرفته است. باور اين پندار با 
نگاه به ماهيت نخستين سازه هاي معماري در فلات مرکزي 
ايران، به مثابه سکونت گاه ها و نيايشگاه هاي متعلق به انسان 
يک جانشين و برخوردار از آرايه هاي ساده گلي سرخ رنگ 
و سياه رنگ چندان دشوار نخواهد بود. در واقع هنرمندان 
ايراني همواره در نقش پردازي و تزئين بناها، به ويژه بناهاي 
مذهبي، بيان مفاهيم فرهنگي و باورهاي ديني مردمان عصر 
خود را در نظر داشته اند. از اين رو، اين  هنرمندان  از نقش ها 
و شكل ها همچون نمادهاي تصويري استفاده مي كردند و با 
كاربرد آن ها آرمان  هاي جمعي و جهان  بيني خاص ايرانيان 

را بيان مي نمودند. 
در واقع در هنر ايراني، هر نقش وراي ارزش صوري 
خود، داراي ارزشي برگرفته از فرهنگ و بيان گر آرمان 
تداوم يافته مردم جامعه در نسل هاي پياپي است. به عبارت 
ديگر هدف هنرمندان ايراني، از يك سو، تبيين نگرش خاص 
ايرانيان نسبت به هستي و از سوي ديگر تداوم بخشيدن به 

دست آوردهاي هنري پيشينيان خود بوده است.
در اين ميان آرايه هاي تزئيني همانند بيانيه هاي استواري 
شناسانه  زيبايي  بينش  چارچوب هاي  تعيين  راستاي  در 
ايرانيان بوده است. بايد گفت هنرمندان ايراني و به ويژه 
تزئين کاران  در روند «تداوم» بخشيدن به دست آوردهاي هنري 
پيشينيان هرگز در چرخه تکرار و تقليد قرار نگرفته اند. به 
اين معني که تعبير «تداوم هنر ايراني» هرگز ناظر بر مفهوم 
«سکون» نبوده است. حتي تعبير باستان گرايي نيز در مورد 

هنر ايراني بيان گر مفهوم سکون نخواهد بود. 
هدف از انجام اين پژوهش بررسي سير تداوم عناصر 
تزئيني معماري ايران باستان در معماري دوران اسلامي 
تا پايان دوره صفوي است. همچنين ارايه چشم اندازي از 
تحولات عناصر تزئيني معماري ايراني از دوران باستان تا 

پايان دوره صفوي، از ديگر اهداف اين پژوهش است. 
اين تحقيق مي تواند در شناخت سير تداوم عناصر تزئيني 
معماري ايران باستان در معماري ايران در دوره اسلامي تا 
پايان دوره صفوي مورد استفاده قرار گيرد ونيز مي تواند در 
زمينه شناسايي آن بخش از عناصر تزئيني دوران اسلامي 
که به طور آشکار متاثر از تجليات هنري ايران باستان بوده، 

کاربرد داشته باشد.
پرسش هاي اصلي اين پژوهش عبارتنداز:

١- تداوم بهره گيري از عناصر تزئيني معماري ايران 
باستان در معماري دوره اسلامي تا پايان دوره صفوي، در 
کدام شاخه از تزئينات وابسته به معماري نمود بيش تري يافته 

است؟
٢- تزئين کاران ايراني در کدام يک از دوره هاي تاريخ 
ايران در دوره اسلامي تا پايان دوره صفوي بر تداوم بهره گيري 

  تصوير١- طرح کنگره تزئيني، ماخذ: نگارنده

تصوير ٢ -کنگره هاي تزئيني به کار رفته در رخ بام کعبه زرتشت 
از دوره هخامنشي، ماخذ: همان

تصوير ٣- کنگره هاي تزئيني به کار رفته در رواق آرامگاه اردشير 
در نقش رستم از دوره هخامنشي، ماخذ: همان 

تصوير٤-حجاري کنگره هاي تزئيني درکاخ هترا از دوره اشکاني، 
ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، جلد ٧، ٣٢١ 

تصوير٥- کنگره هاي تزئيني به کار رفته در تزئينات وابسته به معماري 
کاخ هترا  از دوره اشکاني، ماخذ: مجموعه شخصي  محمدي فر

تصوير٦-کنگره تزئيني به کار رفته در تزئينات وابسته به معماري 
کاخ آشور از دوره اشکاني، ماخذ: همان  
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بيش تري  تاکيد  باستان  ايران  معماري  تزئيني  عناصر  از 
داشته اند؟

٣- آيا تداوم عناصر تزئيني معماري ايران باستان در 
معماري دوره اسلامي تا پايان دوره صفوي بيش تر در بناهاي 

مذهبي روي داده است يا در بناهاي غير مذهبي؟
از  است.  تحليلي  پژوهش توصيفي-  اين  انجام  روش 
آن جا که شيوه «مطالعه تطبيقي» به عنوان روشي پايه اي 
در اغلب مطالعات وابسته به عوامل تاريخي مورد استفاده 
قرار مي گيرد، در پژوهش کنوني نيز بخش عمده  تحليل ها 
با استفاده از اين شيوه به رشته تحرير درآمده است. با 
استفاده از اين روش عناصر تزئيني معماري ايران باستان 
در مقايسه با عناصر تزئيني معماري دوران اسلامي ايران تا 

پاپان دوره صفوي مورد بررسي قرار مي گيرد.
 در اين جا هدف اساسي، آشنايي با آن دسته از عناصر 
تزئيني مورد استفاده در بناهاي دوران اسلامي ايران است 
که از نظر نقش، طرح و موضوع مصاديق تداوم تزئينات 
وابسته به معماري ايران در سده هاي پيش از اسلام محسوب 

مي شوند.
در اين پژوهش، از روش تركيبي (ميداني و كتابخانه اي) 
در جمع آوري داده ها استفاده شده است. ابزار گردآوري 
اطلاعات نيز شامل شناسه برداري و عكس برداري است. 
اين  ابزار شناسه برداري، مباحث نظري  از  با بهره گيري 

پژوهش تنظيم شده است. 
در ارجاع دهي مطالب برگرفته از شناسه هاي جمع آوري 
شده  پژوهش، از شيوه ارجاع دهي هاروارد استفاده شده است. 
عكاسي براي  انجام  بررسي  هاي عمده در مبحث يافته هاي 
پژوهش کاربرد بسيار داشته است.نزديك به پنجاه درصد 
از اطلاعات مورد نياز اين تحقيق در کتابخانه ها و از طريق 
فيش برداري به دست آمده است. اطلاعات باقي مانده نيز با 
استفاده از عکس برداري، مشاهده و تحليل تصاوير نمونه ها 

جمع آوري شده است. 
تحليل داده ها به روش کيفي است. حافظ نيا در مورد 
کاربست روش کيفي در تجزيه و تحليل داده ها مي نويسد: 
«مبنا و معيار در تجزيه و تحليل هاي کيفي مشخصا عقل، 
منطق، تفکر و استدلال است؛ يعني محقق با استفاده از عقل 
و منطق و غور و انديشه بايد اسناد، مدارک، و اطلاعات را 
مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد و حقيقت و واقعيت 
را کشف و درباره فرضيه ها اظهار نظر نمايد». (حافظ نيا، 

(١٣٨٥، ٢٣٢
در اين جا تحليل کيفي ناظر به اقتباس ها و تاثيرپذيري هايي 
است که از هنر ايران پيش از اسلام در نمونه هاي منتخب 
در  نمونه  ابتدا تصاوير  منظور،  اين  به  است.  انجام شده 
دو بخش «عناصر تزئيني معماري ايران پيش از اسلام» و 
«عناصر تزئيني معماري ايران در دوره اسلامي تا پايان دوره 
صفوي»، در بخش هاي جداگانه طبقه بندي و گروه بندي 
گرديد و شناسنامه مربوط به هر کدام از آن ها تهيه شد. 

تصوير ٨- کنگره هاي تزئيني به کار رفته در يکي از گچ بري هاي 
بيشاپور از دوره ساساني، ماخذ: مجموعه شخصي محمدي فر

تصوير٧ - سرديس هاي موجود بر بالاي يکي از طاق هاي کاخ هترا، 
ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، جلد ١، ٢٥١   

تصوير٩- کنگره هاي آجري يکي از ايوان هاي کاروانسراي صاحب  
شاهرود از دوره غزنوي، ماخذ: همان 

تصوير١٠- کنگره هاي آجري در پيشاني يکي از ايوان هاي مسجد 
جامع يزد از دوره سلجوقي، ماخذ: ماهرالنقش، ١٣٦٢، ٨٤.

تصوير ١١- مقرنس مسجد جامع نطنز، دوره  ايلخاني، ماخذ: همان 

تصوير١٢- مقرنس مسجد جامع اصفهان، دوره صفوي، ماخذ: 
همان 



سپس تشابهات موجود در ميان نمونه هاي اين دو بخش 
مقايسه شده است. درپايان نيز نتايج حاصل از قياس بين 
داده هاي دسته نخست و دسته دوم اطلاعات تصويري و 

انطباق آن ها با اين نتايج ارائه شده است.

پيشينه  تحقيق
محمديوسف کياني در مقدمه کتاب «تزئينات وابسته 
به معماري دوران اسلامي» (چاپ اول، انتشارات سازمان 
تداوم  موضوع  به   (١٣٧٦ تهران،  کشور،  فرهنگي  ميراث 
بهره گيري از روش هاي رايج تزئين بناهاي معماري ايران 
باستان در معماري ابنيه دوران اسلامي اشاره كرده است. 
وي همچنين صفحات متعددي از اين کتاب را به بيان مصاديق 
تداوم به کارگيري عناصر تزئيني معماري ايران باستان در 
معماري ايران در دوره اسلامي اختصاص داده است. (از 

جمله صفحات ١٣، ١٤، ٢٤، ٢٥، ٧٨-٨٠ ، ١٢٩و١٣٥)
جمال انصاري در صفحات ٣١٨ – ٣٧٣ مقاله اي با عنوان 
«گچ بري دوران ساساني و تاثير آن در هنرهاي اسلامي» 
(مجله هنر، زمستان ١٣٦٥ و بهار ١٣٦٦،  شماره ١٣)  به 
به طور غير مستقيم ضمن ارايه تصويري گذرا از هنر گچ بري 
در  رايج  تزئيني  سنن  تداوم  مساله  به  ساساني،  دوران 
گچ بري هاي اين دوره در آثار هنري عصراسلامي پرداخته 

است.
«تاريخ  کتاب  قدياني در صفحات ٢١٧ و ٢٢٠  عباس 

فرهنگ و تمدن ايران در دوره ساساني» (انتشارات فرهنگ 
مکتوب، تهران، ١٣٨٤) به تداوم سنن گچ بري ايران در زمان 
ساسانيان، در معماري دوران اسلامي و نيز ادامه شيوه 
ساخت و پرداخت پاکار قوس در معماري دوران اسلامي، 

به ويژه سده هاي اوليه آن اشاره مي نمايد.
پرويز ورجاوند در مصاحبه اي در هفته ايران باستان 
(١٣٤٢) با عنوان «استمرار هنر معماري و شهرسازي ايران 
پيش ازاسلام در دوران اسلامي» که بعدها متن آن مجددا در 
(دوره ١٥، ش ١٨٠،  مردم  و  هنر  مجله  تا١٩  صفحات ٢ 
مهر ١٣٥٦) انتشار يافت، به طورخلاصه به موضوع مورد 

نظراين تحقيق  پرداخته است.
علاوه براين پژوهشگراني همچون مهدي مکي نژاد در 
کتاب «تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي: تزئينات معماري» 
(انتشارات سمت، تهران،۱۳۸۷)، م ه دي  دان ش  درکتاب «ت زئين ات   
سنتي در م ع م اري  گيران » ( نشر  ف خ راكيا، ت ه ران ، ۱۳۸۰)، ب ه رام  
ن ف ري و حسين  محسني  در کتاب «ت زئينات  م ع م اري» ( نشر 
ح س  ب رت ر، ت ه ران، ۱۳۷۹)،  م ن ص ور خ ادم  خ راس اني و ديگران 
ايران»  (نشرف خ راكيا،  سنتي  تزئينات  و  «ن ق وش   کتاب  در 
ت ه ران، ۱۳۷۹) و علي مدني در کتاب «ه ن ر ت زئينات  در ب ن اه اي  
ت اريخي» (نشر ع ل م  اف زون ، ت ه ران، ۱۳۸۱) به مرور تزئينات 

وابسته به معماري ايران در دوره اسلامي پرداخته اند.
آرتور آپهام پوپ در صفحات ٥٥-٥٤ کتاب «معماري 
ايراني» (نشر موسسه خوارزمي، ١٣٤٩)، به بيان تداوم هنر 

تصوير١٣- مقرنس هاي ورودي مسجد شيخ لطف االله از دوره صفوي، 
ماخذ: همان 

تصوير ١٤- طرح تزئيني مربع چرخان، ماخذ: نگارنده 

تصوير ١٦- بخشي از تزئينات آجري مقبره امير اسماعيل ساماني 
دوره سامانيان، ماخذ:مجموعه شخصي محمدي فر 

تصوير ١٥- گچ بري مکشوف از دره شهر دوره ساساني، ماخذ: 
آيت االله زاده شيرازي، ١٣٨٥ ، ٨٨ 

تصوير ١٧- گچ بري مسجد نُه گنبد (نو گنبد) بلخ، دوره سامانيان، 
ماخذ:  همان 

بررسي تداوم  عناصرتزئـيني 
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هخامنشي در زمان ساسانيان پرداخته و مي نويسد:«برخي 
از ابتدائي ترين  سبک ها مانند ايوان ستون دار يا تالار که در 
مقبره هاي درون صخره ها در نزديکي تخت جمشيد نمايان 
گرديده است دوباره در معابد ساسانيان پديدار مي گردد و در 
اواخر دوران اسلامي به عنوان سرسراي  کاخ يا رواق مسجد 
به کار برده مي شود و حتي طرح آن در معماري  چايخانه هاي 
سر راه مورد استفاده قرار مي گيرد.به همين طريق  گنبدي که 
بر روي چهار دهانه طاق قرار دارد و از ويژگي هاي دوران  
ساسانيان به شمار مي رود هنوز در بسياري از گورستان ها 
و همچنين  در بناي امام زاده هاي کوچکي که در نقاط مختلف 

پراکنده است  ديده مي شود». (پوپ، ١٣٤٩، ١٠) 
آندره گدار در صفحه ٤٢١ «کتاب آثار ايران»، ترجمه 
ابوالحسن سروقد مقدم (بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان 
معماري  در  تداوم  موضوع   (١٣٨٨ تهران،  قدس رضوي، 

ايراني را مورد کنکاش قرار داده است. البته نوشته هاي گدار 
بيش تر ناظر بر تداوم سازه هاي معماري است تا تزئينات 
وابسته به معماري، به عنوان مثال وي مي نويسد: «شيوه 
ساختمان گنبدهاي دوپوشه که از آغاز دوره مغول معمول 
گرديد دنباله شيوه ساختماني دوره ساسانيان است. اين 
شيوه در دوره سلجوقيان نيز گاه به کار رفته و هم  چنان تا 

دوره مغول تداوم يافته است...».
دونالد ويلبر نيز در کتاب «معماري اسلامي ايران در 
دوره ايلخانان»، ترجمه عبداالله فريار (انتشارات علمي فرهنگي، 
تهران، ١٣٦٥، ٣٥-٣٣) مانند آندره گدار موضوع تداوم در 
معماري در دوره ساسانيان، سلجوقيان و ايلخانيان را مورد 
بحث قرار داده است. وي آثار ساختماني دوره ايلخانيان را 
مرحله اي از تاريخ پيوسته معماري اسلامي ايران مي داند که 
اشکال دوره هاي قبل و خصوصيات طرح و جزييات آن ها را 

تصوير ١٨- کاشي دوره سلجوقي، ماخذ: همان   

با کاشي، مسجد جامع يزد، دوره  تصوير ١٩- تزيئنات گچ بري 
سلجوقي، ماخذ: همان

تصوير ٢١- تزئينات آجري چهل دختران دامغان، سلجوقي، ماخذ:  
همان 

سلجوقي،  نيشابور،  محروق  امام زاده  کاشي کاري  تصوير٢٠- 
ماخذ: همان

تصوير ٢٢- تزئينات آجري برج شبلي دماوند سلجوقي،  ماخذ: همان



منعکس مي سازد. به عقيده وي «شكل هاي معماري» بناهاي 
تاريخي دوره سلجوقي، ميراثي از روزگار ساسانيان است. 

همچنين به نظر او، معماران دوره ايلخاني همه نقشه ها و 
مصالح و روش ساختماني دوره سلجوقي را اقتباس کرده اند. 
(نشر  «تاريخ مغول»  کتاب  اقبال آشتياني در صفحه ٧١ 
در  تداوم  مساله  تلويحي  به صورت  تهران، ١٣٨٧)  نگاه، 
معماري ايراني را به ويژه در دوره سلجوقيان و ايلخانيان 
مورد مداقه قرار داده است:«گنبدهايي که در اين دوره (دوره 
مغول) ساخته شده از جنبه  نسبت، مستقيما به سنت دوره 

ساسانيان ـ با واسطه دوره  سلجوقي ـ مي رسد».
الگ گرابر و درک هيل در کتاب «معماري و تزئينات 
اسلامي»، ترجمه مهرداد وحدتي دانشمند (انتشارات علمي 
و  فرهنگي، تهران، ١٣٨٦) موضوع مورد نظر اين پژوهش 

را تا  اندازه اي  بررسي نموده اند. همچنين س.م ديماند، در 
صفحه ٣٤ کتاب «راهنماي صنايع اسلامي» (ترجمه عبد االلهّ  
فريار، ١٣٣٦)در مورد اقتباس هنرمندان دوران پس از اسلام 
از هنر عهد ساساني و تداوم سنت هاي اين عصر در دوره هاي 
بعد مي نويسد: «در بعضي موارد هنرمندان مسلمان تزئينات 
ساساني را بدون  هيچ گونه تغيير و تبديل اقتباس کردند و در 
موارد ديگر اشکال  مجرد جديد به وجود آوردند که به تدريج 
از آن يک اسلوب مشخص  اسلامي پديد آمد. از جمله تغييراتي 
که هنرمندان مسلمان از صنايع  ساساني اقتباس کردند شکل 
اشجار، برگ نخل است که غالبا پرکار و ترکيبي از تغييرات 

گوناگون و غير متجانس است».
در ادامه به بررسي هفت نمونه از عناصر تزئيني وابسته 
به معماري بناهاي ايران قبل و بعد از اسلام که مشمول 
تعبير تداوم هستند، مي پردازيم. اين عناصر تزئيني عبارتند 
ازطرح «کنگره تزئيني»، طرح هاي تزئيني «مربع چرخان»، 
«سلسله مثلث ها»، «برگ کنگري»، «گل چند پر يا گلچه»، 
«دواير مشبک» و «قاشقي» که بيش تر بر رويه خارجي ابنيه 

تصوير ٢٣- تزئينات آجرکاري مسجد جامع ورامين، ايلخاني، ماخذ: 
همان 

تصوير ٢٤- کاشي توام با آجرکاري گنبد سلطانيه، ايلخاني، ماخذ: 
همان  

تصوير ٢٥- گچ بري مسجد جامع نيشابور، تيموري،  ماخذ: همان 

تصوير ٢٧- کاشي کاري مسجد آقانور صفوي، ماخذ: همان 

تصوير ٢٦- کاشي کاري مسجد گوهرشاد مشهد از دوره تيموري، 
ماخذ:  همان 

تصوير ٢٨- طرح تزئيني سلسله مثلث ها، ماخذ: نگارنده

تصوير٢٩- کاشي لعاب دار مکشوف از تپه بوکان مربوط به ٤٨٠-
٥٠٠ ق.م، ماخذ:  مجموعه شخصي محمدي فر 

تصوير٣٠ - آجر لعاب دار شوش، هخامنشي، ماخذ:  همان  
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تصوير ٣١ - آجر لعاب دار شوش، هخامنشي، ماخذ: همان 

تصوير ٣٢-گچ بري تپه حصار دامغان، ساساني، ماخذ: همان 

تصوير ٣٣- گچ بري مسجد نه گنبد بلخ از دوره ساماني، ماخذ: 
همان 

تصوير ٣٤-  تزئينات آجري چهل دختران دامغان، سلجوقي، ماخذ: 
همان 

تصوير ٣٥- تزئينات گچ توام با کاشي مسجد جامع يزد، سلجوقي، 
ماخذ: همان 

تصوير ٣٦-تزئينات گچ بري مسجد جامع ورامين، ايلخاني، ماخذ: 
مجموعه شخصي  مراثي 

تصوير ٣٧- کاشي کاري مسجد جامع نطنز، ايلخاني، ماخذ: همان 

تصوير ٣٨- کاشي کاري مسجد جامع کرمان، آل مظفر، ماخذ: همان 

تصوير ٣٩- کاشي کاري آرامگاه خواجه ابونصر پارسا در بلخ، 
تيموري، ماخذ: مجموعه شخصي محمدي فر

به کار رفته اند. با اين تفاوت که يا جزئيات بيش تري به وسيله 
تزئين کاران دوران اسلامي به اين طرح ها افزوده شده و يا 
اين که بخش هايي از طرح هاي دوران باستان حذف شده و 
جزئيات تازه اي به طرح هاي مورد اشاره اضافه شده به 
طوري  که ساختار کلي طرح، پديدآورنده گونه تزئيني يک 
سر متمايزي نباشد. اين موضوع به ويژه در کاشي کاري ها و 

گچ بري ها نمود بيش تري دارد.
 طرح  کنگره تزئيني 

نخستين طرح مورد بررسي، يک کنگره تزئيني (تصوير١ )
است که بنا به نوشته عباس زماني از اولين نمونه هاي مقرنس 
محسوب مي گردد. (زماني، ١٣٥٠، ١٠) نمونه هاي باستاني 
اين عنصر تزئيني را مي توان در سه دوره هخامنشي، اشکاني 
و ساساني مشاهده نمود. نمونه هاي هخامنشي طرح مذکور 
در رخ بام کعبه زرتشت در محوطه نقش رستم (تصوير٢) و 
رواق آرامگاه اردشير در فيروزآباد (تصوير٣) قابل مشاهده 
است. از نمونه هاي اشکاني اين طرح مي توان به موارد تزئيني 
موجود در کاخ هترا (تصاوير ٤ و ٥) و کاخ آشور (تصوير 

٦) اشاره کرد.
در تصوير ٨ ، يکي از گچ بري هاي مکشوف از بيشاپور 
کنگره  نمونه هاي ساساني طرح  از  يکي  كه  ديده مي شود 
تزئيني است . آنچه  در مورد طرح کنگره تزئيني مي توان گفت اين 
است که مقرنس هاي دوران اسلامي تحت تاثير کنگره هاي 
تزئيني دوران باستان شکل گرفته و به تکامل رسيده است؛ 
کتاب«هنر  در  بوسالي  ماريو  و  شراتو  امبرتو  که   چنان 



پارتي و ساساني» مي نويسند:«شايد بتوان اولين نمونه هاي 
مقرنس را در بناي نقش رستم دوران هخامنشي ديد که به 
شکل برآمدگي هاي مربع شکلي به صورت رديفي حجاري 
شده اند. در دوره اشکاني بر بالاي طاق هاي به شکل هلال 
در کاخ هترا (تصوير ٧) صورت هايي حجاري شده اند که 
شکل کلي آن ها، همان مقرنس هاي دوران اسلامي است با 
اين تفاوت که در دوره اسلامي برجستگي هاي هندسي جايگزين 
صورتک هاي حجاري شده در کاخ هترا مي شوند. (شراتو 

و بوسالي، ١٣٨٣، ٣٧)
مقرنس  پيدايش  نحوه  مورد  در  کياني  يوسف  محمد 

به  منشاء  نويسد:«احتمالا  مي  دارد، وي  ديگرگونه  نظري 
وجود آمدن اين عنصر تزئيني، گوشواره ها بودند که واحد 
مقرنس ربع گنبد يا در واقع يک هشتم کره است که در 
اين صورت خود يک قسمت از ديواره حجم کره را تشکيل 
مي دهد و به عبارت ديگر سطح مقعر است که با ساير سطوح 
مشابه خود يک سطح مقعر بزرگ تر را زينت مي دهد. مقرنس 
تزئيني از قرار گرفتن سطوح مقعر در کنار هم و يا روي هم 
به صورت متقارن يا متضاد شکل مي گيرد، در اين حالت 
مجموعه اي از رديف ها و يا قطار هاي افقي و عمودي وجود 
خواهد داشت که ديواره هاي آن، يا فصل مشترک شان چون 

تصوير٤٠- کاشي کاري هاي مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي، 
صفوي، ماخذ: همان

تصوير ٤١- طرح تزئيني برگ کنگري، ماخذ: نگارنده 

آيت االله زاده  ماخذ:  ساساني،  دره شهر،  از  گچ بري   - تصوير٤٢ 
شيرازي، ١٣٨٥، ٩٠

تصوير٤٣- قطعه گچ بري از طاق بستان، ساساني، ماخذ:  مجموعه 
شخصي محمدي فر 

 pope, 2003, :تصوير ٤٤- گچ بري  از تيسفون، ساساني، ماخذ
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تصوير ٤٥-گچ بري  از تيسفون، ساساني، ماخذ: مجموعه شخصي  
محمدي فر

ماخذ:  اموي،  سوريه،  در  المفجر  خربه  گچ بري    -٤٦ تصوير 
Creswell, 1979, 369

تصوير ٤٧- طرح يکي از گچ بري هاي کاخ المشاطه در سوريه، 
ibid, 366 : عباسي، ماخذ
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تصوير٤٨- بخشي از گچ بري مسجد نه گنبد بلخ ، ساماني، ماخذ: 
مجموعه شخصي محمدي فر

تصوير٤٩-    گچ بري مسجدجامع اردستان، سلجوقي، ماخذ: همان

تصوير٥٠-    گچ بري مسجدجامع اصفهان، سلجوقي، ماخذ: همان

استالاکيت (قنديلک) آويزان به نظر خواهد رسيد. (کياني، 
١٣٧٦، ٣١) الکساندر پاپادوپولو نيز در کتاب «اسلام و هنر 

مسلمان» خود همين نظريه را دنبال مي کند.
جدا از اين  مباحث، به طور کلي مي توان مقرنس را از 

نظر شکل به سه دسته مجزا تقسيم نمود:
١- مقرنس هاي جلو آمده که مواد آن اغلب آجر بوده و 
استحکام آن زياد است و معمولا ساده و در انتهاي سطوح 

خارجي بنا ساخته مي شوند. 
٢- مقرنس هاي روي هم قرار گرفته که احتمالا از مصالح 
اصلي بنا همراه با ترکيبات ديگر از قبيل سنگ و گچ، در 

سطوح داخل و خارج بنا ساخته مي شوند و نسبت به دسته 
اول داراي استحکام کم تري  مي باشند.

٣- مقرنس هاي معلق مانند قنديلک ها که اغلب از چسباندن مواد 
و مصالح مختلف مانند گچ، سفال، کاشي و غيره، به سطوح 
مقعر داخل بنا شکل مي گيرد و به صورت آويزان به نظر 
مي رسد که داراي ثبات کم تري هستند. (کياني، ١٣٧٦، ٣٣)

نمونه هاي کاملا مشابه با طرح کنگره تزئيني در معماري 
ايران در دوران اسلامي را مي توان در برخي از بناهاي اين 
دوران از جمله در کاروانسراي صاحب شاهرود از دوره 
غزنوي (تصوير ٩) و مسجد جامع يزد از دوره سلجوقي 

تصوير٥١-  گچ بري مسجد جامع نيشابور، تيموري، ماخذ: همان

تصوير٥٢- کاشي کاري مسجد مير چخماق يزد،  ماخذ: ماهرالنقش، 
١٣٦٢، ١٠٨

تصوير ٥٣ - کاشي کاري مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي، ماخذ: 
مجموعه شخصي مراثي 

تصوير ٥٤- طرح تزئيني گل چند پر يا گلچه، ماخذ: نگارنده

تصوير٥٥- حجاري هاي تخت جمشيد، هخامنشي،  ماخذ:  محمدي فر

تصوير٥٦- طرح گلچه در کاخ نسا، اشکاني، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧،ج 
١،١٣٥



تصوير ٥٧- گچ بري کاخ نسا، اشکاني، ماخذ: مجموعه شخصي 
محمدي فر

تصوير ٥٨- گچ بري هاي  دره شهر، ساساني، ماخذ: آيت االله زاده 
شيرازي، ١٣٨٥، ٩٢

تصوير ٥٩- گچ بري چال ترخان ري، ساساني، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، 
٢١٠

تصوير ٦٠- گچ بري کاخ خربه المفجر در سوريه، اموي، ماخذ: 
 Creswell, 1979, 368

تصوير ٦١- طرح يکي از گچ بري هاي کاخ المشاطه در سوريه، 
ibid,366 :عباسي، ماخذ

تصوير ٦٢- دو نمونه از گچ بري مسجد نه گنبد بلخ، ساماني، ماخذ: 
مجموعه شخصي محمدي فر

تصوير ٦٣- گچ بري محراب مسجد جامع ميبد، سلجوقي، ماخذ: 
مجموعه شخصي  مراثي

طرح  شده  کامل  نمونه هاي  نمود.  مشاهده   (١٠ (تصوير 
کنگره تزئيني که مقرنس هاي رايج در تزئينات وابسته به 
معماري بناهاي دوران اسلامي است را مي توان در تصوير 
١١، (نمونه يک مقرنس ابتدايي در مسجد جامع نطنز از دوره 
ايلخاني)، تصوير ١٢ (نمونه مقرنس موجود در مسجد جامع 
اصفهان از دوره صفوي) و تصوير١٣ (مقرنس هاي ورودي 

مسجد شيخ لطف االله از دوره صفوي) مشاهده نمود.
طرح تزئيني  مربع چرخان 

اين طرح که در زمره نقوش هندسي کثيرالاضلاع قرار 
دارد به «مربع چرخان» مشهور بوده و در حقيقت نوعي 
شمسه محسوب مي شود که حاصل قرار گرفتن دو يا چند مربع 
بر روي يکديگر است. در دوران اسلامي، در بيش تر موارد 

محل تلاقي اضلاع دو چهارگوش تشکيل دهنده طرح تزئيني 
مربع چرخان (تصوير ١٤) حذف شده است.

يکي از ويژگي هايي که باعث استفاده فراوان از نقوش 
هندسي کثيرالاضلاع در تزئينات وابسته به معماري شده، 
قابليت گسترش يافتگي و پوشندگي آن ها است. دوره صفويه، 
دوره اوج به کارگيري نقوش هندسي اين گونه در تزئينات 
وابسته به معماري و به شيوه کاشي کاري بناها است.(فراست، 

 (١٣٨٥، ٣٤
کم تر کثيرالاضلاع  هندسي  نقوش  باستان  دوران  در 
ديده مي شود، اما نقش مستطيل و مربع (به عنوان قاب در 
گچ بري هاي ساساني) در آثار کيش و تيسفون، چال ترخان 
از دوره ساساني (تصوير ١٥) مشاهده  ري و دره شهر 

بررسي تداوم  عناصرتزئـيني 
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ماخذ:   فردوس، سلجوقي،  آجرکاري مسجد جامع  تصوير ٦٤- 
مجموعه شخصي محمدي فر

تصوير ٦٥- گچ بري محراب مسجد جامع بسطام، ايلخاني، ماخذ: 
مراثي

تصوير ٦٦-  گچ بري مسجد جامع نيشابور ،  تيموري، ماخذ: محمدي فر

تصوير ٦٧- کاشي کاري مسجد شيخ لطف االله اصفهان، صفوي، 
ماخذ: همان 

تصوير ٦٨- کاشي کاري مسجد امام اصفهان، صفوي، ماخذ: همان 

تصوير ٦٩- گچ بري ازکوه خواجه، اشکاني، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، ج 
  ٢، ٨٣

شده است، اما در دوران اسلامي نقش کثيرالاضلاع در شکل 
هندسي بيش تر جلوه مي نمايد. (کياني، ١٣٧٦، ٩٥) مصاديق 
تزئيني اين طرح در دوران باستان بيش تر در عهد ساسانيان 

به چشم مي خورد. 
طرح  از  استفاده  نيز  اسلامي  دوره هاي  تمامي  در 
مورد بحث در تزئينات وابسته به معماري بناهاي مختلف 
موارد  اين  به  توان  مي  زمينـه  اين  در  است.  يافته  تداوم 
اشاره نمود: بخشي از تزئينات آجري مقبره امير اسماعيل 
ساماني از دوره سامانيان (تصوير ١٦) و  بخشي از تزئينات 
گچ بري مسجد نُه گنبد (نو گنبد) بلخ در افغانستان (تصوير 
١٧و١٨) از دوره ساماني، بخشي از تزئينات گچ بري توام با 
کاشي کاري مسجد جامع يزد از دوره سلجوقي(تصوير ١٩)، 

بخشي از تزئينات کاشي کاري امام زاده محروق نيشابور از 
دوره سلجوقي (تصوير٢٠)، قسمتي از تزئينات آجري چهل 
دختران دامغان از دوره سلجوقي (تصوير ٢١) و بخشي از 
تزئينات آجري برج شبلي دماوند از دوره سلجوقي (تصوير 
٢٢)، قسمتي از تزئينات آجرکاري مسجد جامع ورامين از 
دوره ايلخاني (تصوير ٢٣) و بخشي از تزئينات کاشي کاري 
گنبد سلطانيه از دوره ايلخاني (تصوير ٢٤)، بخشي از تزئينات 
گچ بري مسجد جامع نيشابور از دوره تيموري (تصوير ٢٥) 
و قسمتي از کاشي کاري هاي مسجد گوهرشاد مشهد از دوره 
تيموري (تصوير٢٦) و بخشي از تزئينات کاشي کاري مسجد 

آقا نور اصفهان از دوره صفوي (تصوير ٢٧). 
بيش ترين تعداد نمونه ها از طرح تزئيني مربع چرخان 



تصوير ٧٢- گچ بري از تپه حصار دامغان، ساساني، ماخذ: مجموعه 
شخصي محمدي فر 

بخارا،  در  اميراسماعيل  مقبره  آجرکاري  تزئينات  تصوير ٧٣- 
ساماني، ماخذ: همان  

تصوير ٧٤- تزئينات آجرکاري منار دولت آباد بلخ، غزنوي، ماخذ: 
مجموعه شخصي محمدي فر 

تصوير ٧٥- گچ بري محراب امام زاد،  شاهزاده کرار بوزان، سلجوقي،  
ماخذ : پوپ، ١٣٨٧، جلد ٨، ٣٠٥

تصوير ٧٦- حجاري مسجد گلدسته کابل، سلجوقي، ماخذ:  مجموعه 
شخصي  محمدي فر

تصوير ٧١- گچ بري از کاخ کيش، ساساني،ماخذ: همان ، ج ٢ ، ١٨٤

مربوط به دوره سلجوقي است.   اگر چه طرح تزئيني مربع چرخان 
در برخي مواقع اضلاع بيش تري دارد. (تصاوير ١٩ و٢٤)

طرح تزئيني سلسله مثلث ها 
طرح تزئيني «سلسله مثلث ها» يک رديف مثلث محصور 
ميان دو خط موازي (تصوير ٢٨) را تشکيل مي دهد. متقدم ترين 
نمونه باستاني اين طرح عبارت است از کاشي لعـــاب داري 
که از حفريات باستان شناسي در تپه بوکان مربوط به  سال 
٤٨٠-٥٠٠ ق.م به دست آمده است (تصوير ٢٩) و تاريخي 
برابر با ٤٨٠-٥٠٠ ق.م دارد. نمونه هاي جديدتر اين طرح را 

از دوره هخامنشي مي توان در آجرهاي لعاب دار شوش 
(تصاوير ٣٠ و ٣١) مشاهده نمود. نمونه مکشوف از تپه 
حصار دامغان (تصوير ٣٢) مصداق ساساني طرح تزئيني 

سلسله مثلث ها مي باشد.
متاسفانه نمونه هاي اشکاني طرح مورد اشاره به دست 
نيامد. برخي نمونه هاي مربوط به دوران اسلامي از طرح 

مورد نظر را مي توان در بناهاي زير مشاهده نمود:
مسجد نه گنبد در بلخ از دوره ساماني(تصوير ٣٣)، چهل 
دختران دامغان از دوره سلجوقي(تصوير ٣٤)و مسجد جامع 

تصوير ٧٠- تزئينات حجاري کاخ آشور، اشکاني، ماخذ: همان ، ج 
١، ٢١٦
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تصوير ٧٧- بخشي از کاشي کاري توام با آجر، مسجد جامع نطنز، 
ايلخاني، ماخذ: همان 

تصوير ٧٨- کاشي کاري مسجدعارف احمد، مزار شريف افغانستان،  
تيموري، ماخذ: همان 

تصوير ٧٩- کاشي کاري بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، صفوي، 
ماخذ : مجموعه شخصي  مراثي

تصوير ٨٠- طرح تزئيني قاشقي، ماخذ : نگارنده

تصوير٨١- طرح يکي از نقش برجسته هاي مصر باستان، ماخذ: 
 Wilkinson, 1992, pp,100-102

تصوير ٨٢- سردر ورودي کاخ داريوش، هخامنشي، ماخذ: پوپ، 
١٣٨٧، جلد ٧، ٧٥

تصوير ٨٣- سردر ورودي کاخ داريوش،  هخامنشي، ماخذ: همان 

يزد از دوره سلجوقي (تصوير ٣٥)، مسجد جامع ورامين 
دوره  از  (تصوير ٣٧)  نطنز  (تصوير ٣٦) و مسجدجامع 
(تصوير  آل مظفر  دوره  از  کرمان  جامع  مسجد  ايلخاني، 
٣٨)، مزار خواجه ابونصر پارسا در بلخ از دوره تيموري 
(تصوير ٣٩) و مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي از دوره 

صفوي (تصوير ٤٠).
طرح تزئيني  برگ کنگري 

رايج ترين طرح  طرح تزئيني برگ کنگري (تصوير٤١) 
تزئيني پس از ورود اسلام به ايران است که ريشه در دوران 

و  اشکاني  گچ بري هاي  از  بسياري  دارد.  اسلام  از  پيش 
ساساني (تصاوير٤٣ تا ٤٦) مملو از طرح تزئيني برگ  کنگري 

و طرح هاي مشابه آن است. 
در واقع آثار گچ بري هاي ساساني نمايان گر اين واقعيت اند 
که هنرمندان اين فن تمايل داشتند هم رديف حجاري هاي 
عظيم هخامنشي از شاهکارهاي عهد خود در گچ بري ها آثار 
ارزنده اي را آشکار سازند. به اين منظور به ابداع روش هاي 
اصولي و انواع طرح هاي گچ بري دست يافتند. تا آن جا که در 
کاخ تيسفون هشت  نوع و در کيش چهل نوع مختلف آرايه و 



تصوير ٨٥- تزئينات گچ بري کاخ اردشير سوم در فيروز آباد، 
ساساني، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، جلد ٧، ١٥٦ 

تصوير ٨٦- گچ بري کاخ الحيرا در سوريه، اموي، ماخذ :    
 p.381 ,1979

تصوير ٨٧- تزئينات آجري  مقبره امام زاده سه تن آمل، ايلخاني، 
ماخذ: ويلبر و كلمبگ، ١٣٧٤، ١٧٩ 

عنصر تزئيني ايجاد کردند. (کياني، ١٣٧٦، ٩٠) از بناهاي دوران 
باستان (دوره ساساني) که طرح مورداشاره در آن ها به 
کار رفته است مي توان به بافت معماري تپه حصار دامغان، 
مجموعه سازه هاي چال ترخان ري، دره شهر(تصوير ٤٢)، 
طاق بستان (تصوير ٤٣) و کاخ تيسفون (تصاوير ٤٤ و ٤٥) 

اشاره نمود.
در سده اوليه اسلام، يعني دوره عباسي نيز اين طرح 
مورد استقبال قرار گرفت و به صورت گچ بري در بناهايي 
المشاطه  کاخ  و  (تصوير ٤٦)  المفجر  خربه  کاخ  همچون 
(تصوير ٤٧) متجلي شده است. هنرمندان تزئين کار در دوران 
اسلامي و به ويژه هنرمندان سه دوره سلجوقي، ايلخاني و 
تيموري در طرح هاي پيچيده گچ بري خود به طور زياد از 
عهد ساماني  گچ بري  آثار  كرده اند.  استفاده  كنگري  طرح 
گچ بري هاي  ادامه  (تصوير٤٩)  سلجوقي  (تصوير٤٨)و 
از دوران سلجوقي  به جا مانده  ساساني است. طرح هاي 
گاه حاصل تلفيق  اشکال هندسي و گياهي با صورت هاي 
جانوري و انساني است. (همان، ٩٦) نمونه تزئينات وابسته 
به معماري بسياري ديگر از بناهاي پس از دوره سلجوقي 
نيز از جمله بخشي از کاشي کاري هاي دوره ايلخاني مسجد 
جامع اصفهان (تصوير٥٠)، بخشي از گچ بري هاي مسجد 
جامع نيشابور (تصوير ٥١) و بخشي از کاشي کاري هاي 
مسجد مير چخماق يزد از دوره تيموري (تصوير ٥٢) و 
بخشي از کاشي کاري هاي مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي 
از دوره صفوي (تصوير ٥٣)، بستر تجلي طرح تزئيني برگ 

کنگري بوده اند.

طرح تزئيني گل چند پر يا گلچه
طرح گل چند پر - با تعداد پرهاي متغير- به نام «گلچه»؛ 
طرحي است که از دوران باستان تا کنون پيوسته مورد توجه 
تزئين کاران ايراني بوده است. طرح گل چند پر از طرح  هاي رايج 
در بناهاي دوران هخامنشي، اشکاني و ساساني است که 
کاربرد آن جدا از جنبه هاي تزئيني، وابسته به مفاهيم نمادين 
مرتبط با آيين هاي کهن ايراني بوده است.(تصوير٥٤) اين 
طرح در مجموعه بناهاي شوش و تخت جمشيد (تصوير 
٥٥) از دوره هخامنشي، کاخ نسا از دوره اشکاني (تصاوير 
٥٦ و ٥٧)، دره شهر (تصوير ٥٨) و چال ترخان ري (تصوير 

٥٩) از دوره ساساني به خوبي هويدا است. 

در دوره اسلامي و به ويژه سده  اوليه، هنرمندان تزئين 
کار مقارن دوران عباسيان، طرح مورد اشاره  را به صورت 
گچ بري و حجاري در بناهايي همچون خربه المفجر (تصوير 

٦٠) و المشاطه (تصوير ٦١) مورد استفاده قرار داده اند. 
طرح گل چند پريا گلچه با اندکي تغيير و فارغ از مفاهيم 
در  بعد  دوره هاي  در  تزئيني  به صورت  کاملا  و  نمادين 
تزئينات وابسته به معماري تداوم يافته و همراه با رشد و 
توسعه ديگر نقشمايه هاي تزئيني، بر بدنه غالب بناها تکثير 
شده است. استفاده از اين طرح را مي توان در بناهايي همچون 
مسجد نه گنبد در بلخ از دوره ساماني (تصوير ٦٢)، مسجد 
جامع فردوس (تصوير ٦٤) و مسجد جامع ميبد (تصوير 
٦٣) از دوره سلجوقي، مسجد جامع بسطام (تصوير ٦٥) از 
دوره ايلخاني، مسجد جامع نيشابور (تصوير ٦٦) از دوره 
تيموري و مساجد شيخ لطف االله (تصوير ٦٧) و امام اصفهان 

(تصوير ٦٨) از دوره صفوي مشاهده نمود.
طرح تزئيني دواير مشبک

هندسي  طرح هاي  جمله  از  مشبک»  تزئيني«دواير  طرح 
مي آيد.  پديد  متداخل  هم اندازه  دواير  چينش  از  که  است 
قديمي ترين نمونه  اين طرح تزئيني مربوط به دوران اشکاني 
است که به صورت گچ بري در کوه خواجه (تصوير ٦٩) و 
به صورت حجاري در کاخ آشور (تصوير ٧٠) مشاهده  شده 

تصوير٨٤-   نمونه اي از گچ بري دره شهر، ساساني، ماخذ: آيت االله زاده 
شيرازي، ١٣٨٥، ٩٦
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است. از دوره ساساني نيز، نمونه گچ بري هاي مکشوف از 
کاخ کيش (تصوير ٧١) و تپه حصار دامغان (تصوير ٧٢) 

قابل استناد است. 
تفاوت طرح تزئيني دواير مشبک در دو دوره پيش از 
اسلام و دوران اسلامي در نوع بستر پيدايش آن ها است، به 
اين  ترتيب که در دوره باستان، طرح دواير متداخل بيش تر 
در قالب گچ بري نمودار شده و در دوره پس از اسلام اغلب 

در قالب کاشي کاري و آجرکاري تجلي يافته است.
بخارا  در  (تصوير ٧٣)  اسماعيل ساماني  امير  مقبره 
از دوره ساماني، منار دولت آباد در بلخ (تصوير ٧٤) از 
دوره غزنويان، امام زاده شاهزاده کرار بوزان در اصفهان 
(تصوير ٧٥) و مسجد گلدسته کابل (تصوير ٧٦) از دوره 
سلجوقي، مسجد جامع نطنز (تصاوير ٧٧) از دوره ايلخاني، 
مسجدعارف احمد در مزار شريف افغانستان (تصوير ٧٨) از 
دوره تيموري و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي در اردبيل 
(تصوير ٧٩) از دوره صفوي، از جمله بناهايي هستند که 

طرح تزئيني دواير بر روي آن ها ديده مي شود.

طرح تزئيني  قاشقي
طرح تزئيني «قاشقي» (تصاوير٨١-٨٠) ريشه در هنر 
در  دارد.(Wilkinson, 1992 ,100-102)و  مصرباستان 
تزئينات وابسته به معماري دوره هخامنشي - همچون سردر 
ورودي کاخ تچر در تخت جمشيد (تصاوير ٨٣ -٨٢) - به تقليد 
از هنر مصري نيز بازتاب گسترده اي داشته است. نمونه 
اشکاني اين طرح در ميان تزئينات وابسته به معماري بناهاي 
شهر نسا در ترکمنستان قابل مشاهده است. نمونه هاي قابل 
توجهي نيز از اين طرح در دوره ساساني به دست آمده 
كه مي توان به گچ بري مکشوف از دره شهر(تصوير ٨٤) و  
گچ بري موجود در کاخ اردشير در فيروز آباد(تصوير٨٥) 
اشاره كرد. نمونه اي از اين طرح در دوره اسلامي، از دوره 

عباسي در کاخ الحيرا (تصوير  ٨٦) موجود است. 
ساير نمونه هاي مربوط به دوره اسلامي از طرح قاشقي  
در بناهاي امام زاده سه تن آمل(تصوير٨٧)از دوره ايلخانيان، 
آرامگاه سلطان زين العابدين ساري و امام زاده عباس ساري 

(تصوير ٨٨) از دوره تيموري قابل مشاهده است.

تصوير٨٨-آجرکاري آرامگاه امام زاده عباس ساري، تيموري، ماخذ:  محمدي فر



نتيجه
 با سقوط دولت ساسانيان و آغاز عصر اسلامي، بخش زيادي از عناصر تزئيني معماري ايران در دوران 
پيش از اسلام در معماري دوران اسلامي به خدمت گرفته و تکوين يافته است. در روند تداوم عناصر 
تزئيني معماري ايران باستان در تزئينات وابسته به معماري سازه هاي دوران اسلامي، مهم ترين منبع الهام 
هنرمندان تزئين کار ايراني، تزئينات وابسته به معماري دوران ساساني و به ويژه گچ بري هاي اين دوره 
است. عناصر تزئيني معماري در جريان تداوم در ادوار مختلف با تغيير و استقبال همراه بوده و نه با انقلاب. 
به عنوان مثال استقبال از عنصر تزئيني شمسه - در دوران اسلامي-  که ريشه در هنر ايران باستان و 
ميان دو رود باستان دارد به گونه اي بوده است که هيچ گاه دلالت هاي معنايي و نمادين نقشمايه شمسه 
در دوره باستان براي نقشمايه شمسه در کاشي کاري هاي مساجد اطلاق نمي شود، با اين حال نقشمايه هاي 
شمسه در هر دو دوره باستان و دوران اسلامي، بي آن که از ماهيتي يکسان برخوردار باشند، نقشمايه هايي 
واحد تلقي مي گردند. با نگاهي دقيق به بسياري از تزئينات وابسته به معماري سازه هاي دوران اســلامي ايران،

مي توان نمونه هاي بسياري - نظير نمونه هاي بررسي شده در اين پژوهش- را به عنوان مصاديق تداوم عناصر 
تزئيني معماري ايران باستان در معماري دوران اسلامي ايران تا پايان عصر صفوي بازشناسي نمود. عمده 
اين مصاديق را طرح هايي هندسي تشکيل مي دهند که استحاله آن ها و در نتيجه آفرينش طرح هاي متنوع تر - 
با بن مايه طرح هاي اوليه- براي تزئين کاران دوران اسلامي امکان پذير بوده است. به عبارت ديگر ساختار کلي 
بسياري از طرح هاي تزئيني که در دوران اسلامي بر بدنه ابنيه به کار رفته ، همان ساختار طرح  هاي استفاده 
شده در دوران باستان است، اما يا جزئيات بيش تري به وسيله تزئين کاران دوران اسلامي به اين طرح ها 
افزوده شده و يا اين که جزئيات طرح هاي دوران باستان حذف شده و اجزاي تازه اي به طرح  هاي مورد 
اشاره اضافه شده، به نحوي که تغييرات ساختار کلي طرح، پديدآورنده گونه تزئيني يکسر متمايزي نباشد. اين 
موضوع به ويژه در کاشي کاري ها و گچ بري ها نمود بيش تري يافته است. همچنين از آن جا که اماکن مذهبي 
در دوران اسلامي مورد توجه بيش تر بوده اند، در نتيجه عمده مصاديق تداوم عناصر تزئيني معماري ايران 

باستان در معماري دوران اسلامي ايران را مي توان در اين دسته از بناها مشاهده نمود.
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